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 چكيده
و دروني اثربخشي هنر در فرهنگ هـاي سـازماني بركسـي پوشـيده كردن ارزش سازي

و به كـارگيري هنـر بـراي تـرويج اخـلاق  ، نيست. بيش از چهار سال تجربه در تحقيق
( ارزش و فرهنگ سازماني از در سازمان مورد مطالعه نشان داد كه ميEVC(1ها تـوان

و و به يژه مديريت منابع انسـاني بهـره گرفـت. بـا ظرفيت بالاي هنر در قلمرو مديريت
، نويسندگان دريافتند كه در حـوزه تحقيقـات دانشـگاهي، تر اين موضوع بررسي عميق

كمتر از دو دهه است كه سخن از روش نوپديدي است كه به تدريج در حال جدا شدن
مي-هاي تفسيري از پارادايم و با عناويني جديد خوانده ب انتقادي بوده ه عنوان شود كه

مي» تحقيق هنربنياد« شود. هدف مقاله حاضر نشان دادن ضرورت پرداختن بـه ناميده
تواند سبب گشوده شدن قلمرو روش هنربنياد در حوزه تحقيقات سازماني است كه مي

و بهبود در مديريت گـردد. در ايـن مقالـه بـه، تحقيق، جديدي در عرصه انديشه اقدام
ج تفصيل شرح داده مي و چـه نقـاط قـوت شود كـه ايگـاه تحقيـق هنربنيـاد چيسـت

متمايزي دارد. در بخش دوم كه به تشريح تجربه عملي انجام شـده بـا روش هنربنيـاد 
تحقيق انجام شده توسط نويسندگان تشريح خواهد شد كه با اسـتفاده، اختصاص دارد

هنـگ از روش هنربنياد در يك سازمان صنعتي كشور براي تغيير نگرش كاركنان به فر
 سازماني صورت گرفته است.
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 مقدمه
شناختي به كار گرفته شـده توسـطي از ابزارهاي روشا مجموعه، تحقيق هنر بنياد روش

، اجتماعي ازجمله توليـد دادهي مختلف طي تمام مراحل تحقيقها رشتهپژوهشگران در 
از، تحليل و ارائه است. آنها كننـد تـا بـهي هنرهاي خـلاق اسـتفاده مـيها انگارهتفسير

در سؤالات تحقيق اجتماعي به شكل كل و عمـل و جذاب بپردازند كه در آن نظريـه نگر
 پيوندي ناگسسـتني بـا، هاي پژوهشي ). انتخاب موضوع2،2015(ليوي اند شدههم تنيده 

ابزارهاي موجود خلق دانش دارد. ظرفيت ما براي فكـر كـردن دربـاره چيزهـايي كـه در
و فرم توسط ابزار روش، درستي آنها شك داريم اي كه بـا آنهـا آشـناييم هاي ارائه شناسي

(آيزنر برانگيخته مي مي راه، هاي جديد ). روش3،1997شود گذارند كـه هايي را در اختيار
،و ليـوي4بيبـر-(هـس"هـا دسترسـي پيـدا كنـيم اوتي به واقعيتبتوانيم به طور متف"

، هاي جديد به انبار مهمـات مـا فقط افزودن روش، شناسي ). بنابراين نوآوريِ روش2008
هاي نو براي فكر كردن به خلق دانش بلكه گشودن راه، نيست» بيشتر كردن«صرفاً براي

دهـد دربـارهو نوآوري به ما اجـازه مـي توجه به خلاقيت». هاي نو براي ديدن راه«است: 
 ساختارهاي نوين تحقيقي بيانديشيم. 

سازماني را مورد مطالعه قرار دادند كه مطابق يك نقشـه راه، نويسندگان مقاله حاضر
و نهادينـه كـردن ارزشـهاي  بلندمدت در حال توسعه اقدامات بهبـود فرهنـگ سـازماني

از نياز بـه بهـره، آمده در اوايل فرايند تغييرسازماني است. با توجه به موانع پيش  گيـري
الگوهايي احساس شد كه روشهاي موجود استفاده شـده قـادر بـه پوشـش آنهـا نبودنـد. 
و بهبـود نگـرش  و مراحلي بود كه بتوانـد مبنـايي بـراي ارتقـا مسأله تحقيق فقدان الگو

ت مباني نظري چنـين كاركنان به فرهنگ سازماني باشد. سؤال تحقيق نيز پس از مطالعا
از تعيين شد كه آيا نگرش كاركنان به فرهنگ سـازماني مطلـوب مـي توانـد بـا اسـتفاده

ــر كنــد؟ روش روش ــاد تغيي ــه رشــد هــاي هنربني ــدترين مرحل ــاد در جدي هــاي هنربني
و خلـق شناسي قرار دارند. پژوهشگران در حـال موفقيـت در كسـب ايـن روش روش هـا

( هاي نو براي ديدن هستند راه را،ABR(5. در آغازِ پيدايش تحقيـق هنربنيـاد اغلـب آن
مي، هاي تحقيق تفسيري بخشي از پارادايم آن، كردنـد انتقادي قلمداد امـا سـرعت رشـد

ها جدا شود. رويكرد پسـامدرن در تحقيـق اجتمـاعي كـه خـود باعث شد از اين پارادايم
هـاي هنـر بنيـاد يش روشنقش محوري در پيدا، برخاسته از علم اجتماعي انتقادي است
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، دارد؛ چراكه اين تحقيقات بخشي از پژوهش اجتماعي پسامدرن هستند كه شـامل هنـر
و نقد فرهنگي مـي، موسيقي (نيـومن ادبيات ، هـاي اخيـر ). در سـال 207: 1393، شـوند
بهها كنفرانس ي ABRو مجلاتي اي علم هاي حرفه كه مستقل از انجمن اند افتهاختصاص

را ABRاتگرا هستند. اجتماعي اثب و زمينـه وسـيعي نيازمند ديدگاه جهاني جديد اسـت
و ليوي دهديمپوشش  ). بنابراين تحقيق هنر بنياد به عنوان رويكـردي 2014،(چيلتون

و مرزهــاي مشخصــي بــا روش شــناختي تحقيــق تفســيري دارد. مســتقل مطــرح اســت
و 6،2004(نيلسـن كنـديم استفاده» نظريه غير داده بنياد«از رويكرد ABR، همچنين (
از،ي كيفـي بـدان تكيـه دارنـد هـا تحقيقكه برخي» بنياد نظريه داده«برخلاف آشـكارا

 تحقيق كيفي متمايز است.

 تحقيق هنربنياد
آيزنـر نخسـتين بـار 1970ارائه تعريفي كارآمد از تحقيق هنربنياد آسان نيست. در دهه

 ) عبـارت8نيـف مـك، را آغـاز كـردABER(7نوشتن درباره تحقيـق آموزشـي هنربنيـاد
( 1980را در دهه9»جستار هنرمندانه« و اصطلاح تحقيق هنربنياد ) به ABRبه كار برد

و آيزنـر 1990تـري در دهـه طور عمومي (بـارون ؛ 2012، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت
(مك، ). در اواخر اين دهه2011، 1998، 1986، نيف مك ) كتـابي بـا عنـوان 1998نيف

و اغلب بـا سـرواژه  بيـان ABRتحقيق هنر بنياد نوشت؛ اكنون اين عبارت متداول شده
هـاي شناختي هنربنياد مـرور مختصـري بـر پـارادايم . براي درك دقيقتر روش10شود مي

و پسامدرن خواهد شد تا چگونگي جاي-تفسيري، گرايي اثبات بـه ABRگيـري انتقادي
 يكي از رويكردهاي اصلي به تحقيق اجتماعي پسامدرن معلوم شود. عنوان

 گرايي اثبات پارادايم
خردگرايي اروپا پديـد آمـد. ايـن مـدل كـه جنبشاز 1800گرا در اواخر دهه علم اثبات

شد نخستين بار در علوم طبيعي پايه نهاده شده كـه» روش علوم تجربي«براساس، ريزي
ع برپايه آن چشم لوم اجتماعي در ساخت دانش مورد توجه قرار گرفت. آگوسـت اندازهاي

و اميل دوركيم پيشگاماني بودند كه با مدل پـس از فيزيـك بـه، سازي ايـن رشـته كنت
( جامعه ) بـا 1965/1938شناسي مشروعيت بخشيدند. بـا انتشـار كتـاب اميـل دوركـيم
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از شناسي قواعد روش جامعهعنوان » قـايق اجتمـاعيح«كه مدعي بود دنياي اجتمـاعي
علـم، از طريق ابـزار عينـي مـورد بررسـي قـرار گيرنـد تواننديمجهاني شكل گرفته كه

و به مدلي براي تمامي اثبات ي علمـي تبـديل هـا تحقيقگرا از مرزهاي محدود عبور كرد
از ديــدگاه-كنــديمــرا هــدايت» علــوم ســخت«كــه بــه اصــطلاح-شــد. روش علمــي

و معرفت هستي گرا چندين باور مهم درباره گرا رشد كرد. علم اثبات اثباتشناسي شناسي
 دهنـديمرا شكل گرا معرفت شناسي اثباتماهيت دانش را دربردارد كه در كنار يكديگر 

(هس و ليوي-كه بنيان پارادايم كمي است ديـگويمگرايي ). اثبات2011، 2005، بايبر
و اين واقعيت از مستقل از فرايند تحقيق، كه واقعيت يك دانش » حقيقـت دانـش«است

بي تشكيل شده كه ازطريق ابزارهاي عيني به كار گرفته شده ، طرف توسط پژوهشگرهاي
و كنترل شدن است. پژوهشگرهاي اثبات اندازه، قابل اكتشاف را داده، گرا گيري هاي كمي
و اغلب از راهبردهاي تجربي آزمايش ترجيح مي و آمار استف، دهند ميپيمايش كننـد اده

. در ايـنرديـگيمـي قياسـي را بـه كـار هـا روشگـرا علم اثبات).159: 1393،(نيومن
و هم ابزارهاي روش، چارچوب . ماننـد دنيـاي انـد شدهفرض» عيني«، شناسي هم محقق
و شونديمكه به الگوهايي منجر شوديمدنياي اجتماعي توسط قواعدي كنترل، طبيعي
و اثبات كردهاهيفرض،ه عليّ بين متغيرها را شناسايي كردرابط توانيمبنابراين را آزمود

و بالقوه قابـل حقيقت اجتماعي قابل پيش،و روابط عليّ را توضيح داد. علاوه بر اين بيني
(پرسـش هسـتي كنترل است. ديدگاه اثبـات  هـدف، شناسـي) گـرايِ واقعيـت اجتمـاعي

(پرسش معرفت و بررسي مقتدرانه آن و ابزارهاي طراحـي شـده بـراي پژوهشگر شناسي)
) و آزمون كمي دنياي اجتماعي گرا را تشكيل ) در كنار هم پارادايم اثباتها روشسنجش

و ليوي-(هس دهنديم ).2011، 2005، بايبر
گرايي را به چـالشي بنيادي اثباتها انگاره، بسياري از پژوهشگران، بيش از نيم قرن

) معتقد است انتخاب يك روش علمي از ميان علـوم 2013( كشيدند. براي مثال رولينگ
و به كار گرفتن آن در علوم اجتماعي در بهتـرين شـكل بسـيار محـدود كننـده، فيزيكي

بـه تلفيـق آن بـا، گرايـي اند. انتقاد ديگـر از اثبـاتدهيچيپها موجودي است؛ چون انسان
. اين امر سه اثر شوديمگرايي علم تجربي ناميده علم اثبات، . اغلبپردازديمگرايي تجربه

)  كنـديم ـ) فـرض2(، گرايـي تجربـي اسـت كه علم اثبـات كنديم) فرض1در پي دارد:
) و و هنربنياد را كمتـر3تحقيقي كه به طور تجربي انجام شده بهتر است ) تحقيق كيفي
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و هنربنياد تجربي هسـتند. حال آنكه درحقيقت بيشترِ تحقيقات، انگارديمتجربي كيفي
) و آيزنر ي از اعـدادا مجموعه شوديمآنچه كه به سختي تجربه"اند: ) نوشته2012بارون

ازا مجموعه شوديماست؛ آنچه كه تقريباً به راحتي تجربه بسـياري."سـتاهاتيفيكي
شـكل پسامدرن هنـوز گـاهي بـه اشـتباه بـه، انتقادي، اذعان دارند كه تحقيق تفسيري

، انتقـادي،ي ارزيـابي تفسـيريها روشو مشروعيترديگيمگرا مورد قضاوت قرار اثبات
. بنـابراين شـوديم ـگراي آنها مورد انتقـاد واقـع پسامدرن همچنان بيش از همتاي اثبات

ي بزرگتـر هـا كشـمكش هاي هنـر بنيـاد بـاي در برابر پيشرفت اخير روشا عدهمقاومت 
و (ليويدرباره معيارهاي علمي  ). 2015، ساخت دانش مرتبط است

 11انتقادي، هاي تفسيري پارادايم
از پژوهشگران در دانشكده جامعـه، 1920در دهه شناسـي شـيكاگو شـروع بـه اسـتفاده

و قوم (از ميـاني مرتبط براي مطالعه ابعاد پنهان شهريها روشنگاري سازي در منطقـه
از، ديگر موضوعات) كردند. اين امر ي هـا گـروهي كيفـي در هـا روشتـا حـدي اسـتفاده

و توسـعه چشـم جامعه انـدازهاي نظـري جديـد را برانگيخـت. شناسي در ايالات متحـده
( قوم » توصـيف انبـوه«) آن را 1973نگاري چيزي را توليد كرد كه بعدها كليفورد سيرتز

ا زندگي اجتماعي از منظر شركت (و تفسير خود محقق ز آنچه كه در كنندگان در تحقيق
در اين زمينه آموخته است) ناميد. بعلاوه در اين روش لازم بود محقق با شركت كنندگان

و غيرقابل، تحقيق توافق كند و فكري سنگين و فرايندهاي عاطفي با آنها همكاري نمايد
 بيني را شروع كند. پيش

درعر«با انتشار كتاب اروينگ گافمن با عنـوان 1959تحقيق تفسيري در ضـه خـود
گافمن جمله معروف شكسـپير يعنـي، به جلو حركت كرد. در اين كتاب» زندگي روزمره

و اصطلاح» كل دنيا صحنه تئاتر است« را بـراي نشـان 12»فـن نمـايش«را انتخاب كرد
يي به كار برد كه در آنْ زندگي اجتماعي به عنوان يك سري اجراهاي پيوستهها راهدادن 

مـديريت«مراسـم روزانـه،»پشـت صـحنه«و» جلـوي صـحنه« كامل شده با رفتارهاي
يي كه در آن افراد مانند بـازيگريها روشو ديگر» حفظ صورت«ازجمله رفتار» احساس

(ليوي مفهوم توانديم كننديمدر صحنه زندگي نقش بازي   ). 2015، سازي شود
 جنـبش حقـوق-1970و 1960ي هـا دهـهي عـدالت اجتمـاعيها جنبشعلاوه بر
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(فمينيسـم مـوج دوم)، مدني و زمينـه جنـبش جهـاني، جنبش زنـان وا رسـانه شـدن ي
پسـا، پساسـاختارگرايي، مدرنيسـم اقتصادي بر مكاتب نظري فكري جايگزين ازجمله پسا

و روانهايبررس، نظريه انتقادي، استعماري كاوي اثر گذاشـتند. تمـامي ايـني غيرعادي
م چشم و پـرداختن بـه اندازهاي نظري به موضوع قدرت و باعث مناقشات بسـيار ربوطند

و پسامدرن، پارادايم تفسيري . براي مثال تحقيقات پسـامدرن بخشـي از اند شدهانتقادي
و نقـد فرهنگـي، موسـيقي، تر پسامدرن بـوده كـه شـامل هنـر جنبش گسترده ادبيـات

پ شود. پسامدرنيست مي ژوهشگر ها معتقدند دانشي كه درباره جهان اجتماعي توسط يك
شود گاهي با يك طنز يا يك نقد ادبـي يـا يـك قطعـه موسـيقي بهتـر انتقـال ايجاد مي

(نيـومن مي ). ايـن ادعاهـاي 208: 1393، يابد تا ازطريق يك مقاله در يك مجله علمـي
و معرفت شناختي مي روش، نظري و گستره روش كيفي را متأثر نمايد. بـا هـدف شناسي

و پساسـاختارگراي پساهاهينظرهشگرانِ آگاه از به چالش كشيدن علوم غالب پژو ، مـدرن
را،ي تفسيريها روش و پسامدرن را عيـان سـركوبگر قدرت روابطتا اند رفتهيپذانتقادي

 ) و براندازند. براي مثال پساساختارگرايانِ متـأثر از ژاك دريـدا ) رويكردهـاي 1966كرده
. كننـديم ـرا براي تحليل محتـواي كيفـي انتخـاب» تحليل گفتمان«و» شكني شالوده«

. انـد دادهشناسـي قـرار مدرن نيز موضوع نمايش را جلودار بحـث روش پردازان پسا نظريه
وهاستيمدرن پسا و محتوا به شكل حل شدني به هم مرتبطنـد با بحث درباره اينكه فرم

ي بازنمـايي هنربنيـاد نقـش هـا روشدر پيشرفت، اند شدهدر روابط متغير قدرت گرفتار 
پارادايم تفسيريها شرفتيپ). در نتيجه تمامي اين 1976،(فوكو اند داشتهجدايي ناپذير

، است. تحقيق هنربنياد كه بـه لحـاظ سياسـي به شدت گسترش يافته» نظريه«از لحاظ 
و روش ي اخيـر بـه عنـوان هـا دهـهدر، شناسي از اين پارادايم متنوع ناشـي شـده نظري

 رويكرد جايگزين ظهور يافته است.

 جايگزين رويكرديهنر بنياد: روش
و پارادايم پسـامدرن در دهـه در 1970تغيير جهت اصلي در تحقيق علمي و آغـاز شـد

و داد شناسـي جديـدي را تشـكيل ژانـر روش، هـاي هنربنيـاد روش 1990دهـه  (سـينر
ي هـا درمـان ). اين تغيير جهت تا حدي نتيجـه كـار صـورت گرفتـه در 2006، همكاران

و روان، پژوهشـگران آمـوزش ويـژه، هنربنياد است. گفتمـانِ مراقبـت سـلامت شناسـان
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و توان، ديگران براي كيفيت درمان . هرچنـد انـد آوردهبه هنر روي بخشي به شدت احياء
و روش يي بين روشها تفاوت ترديـدي نيسـت كـه، هاي تحقيقي وجود دارد هاي درماني

(بـه ويـژه درمـان بـا هنرهـاي خـلاق) دانش برگرفته از روش هاي درمان مبتني بر هنر
و توجيه كرده است. ، هاي هنر بنياد روش كاركرد كنوني روش تحقيق هنربنياد را تشريح

؛ بنابراين بسياري از فرضـيات را اند كردهايجادها روشي جديدي براي مجموعههالشچا
و دانش را دربرمي و نـوتي اند زدهبرهم، گيرد در اين باره كه چه چيزي تحقيق نـن . سـاوا

و جـوي كيفـي از خـود"ها روش) معتقدند كه اين 2003( و، مدل چالشي از پرس هنـر
ي اوليـهها پاسخهاي تحقيق سنتي مثل . اين گسيختگي در روشدهنديمرا ارائه"روش

و بحث شده است. چنـين منـاظراتيي كمي اثباتها چالشبه گرايي باعث ايجاد نگراني
وي درباره روشا حرفهچون فضايي براي مذاكره، براي پيشرفت علمي حياتي هستند هـا

،ر تحقيـق اجتمـاعي هنربنيـاد ظهـو، . بنـابراين كننـديمـي ايجـادا رشتهاستانداردهاي 
و روش  هـاي گفتگوهاي انتقـادي دربـاره ماهيـت روش علمـي اجتمـاعي را پـيش بـرده

(آيزنرمي قرارما اختياردر بيشتري كه برخـي كنديمترسي را بيان، ). آيزنر1997، دهد
و باز شدن راه براي ارائه هنري تجربه  مـا ديـدگاه": كننـديمهنگام برهم خوردن مرزها

وميدهيم. ترجيحميادهيبخشخود را از آنچه كه به معناي دانستن است عينيت  دانـش
و فضايي امن ايجاد مانيها داده  تـوانيمـكه كنديمسخت باشد. اين امر بنياني محكم

و وضعيتي موقت براي ."ترسـناك اسـتهايليخروي آن ايستاد. دانش به عنوان فرايند
از، هنربنياد در چند سال گذشتهبا رشد سريع تحقيق ادبيات تحقيق در معـرض مـوجي

بسياري از اصطلاحاتي را كه در مبـاني نظـري،1واژگان قرار گرفته است. جدول شماره 
ترين اصـطلاح يعنـي تحقيـق شده شناخته، . براي اين مقالهدهديمنشان شونديمظاهر 

)  ) انتخاب شده است.ABRهنربنياد
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و همكارانش . واژه1جدول (چيلتون )2014، ناسي اصطلاحات براي تحقيق هنر بنياد

)A/r/tography(آرتوگرافي

(ها قالب )Alternative forms of representationي جايگزين بازنمايي
)Aesthetically based research(تحقيق مبتني بر زيبايي شناسي

)Aesthetic research practice(روش تحقيق زيباشناسانه
)Art as inquiry(هنر به مثابه جستجو

)Art practice as research(فعاليت هنري به مثابه تحقيق
و جوي هنر بنياد )Art-based enquiry(پرس

)Art-based inquiry(جستار هنر بنياد
)Art-based research(تحقيق هنربنياد

)Artistic inquiry( سؤال يا بررسي هنربنياد
)Arts-based research, ABR(تحقيق هنر بنياد

)Arts based social research (ABSR)(تحقيق اجتماعي هنر بنياد
)Arts-based qualitative inquiry(جستار كيفي هنر بنياد
)Arts in qualitative research(هنر در تحقيق كيفي

)Arts-based educational research, ABER(تحقيق آموزشي هنر بنياد
)Arts-based health research, ABHR(تحقيق سلامت هنر بنياد

)Arts-based research practices(هاي تحقيقي هنر بنياد روش
)Arts-informed inquiry( جستار آگاهي كسب كرده از هنر
)Arts-informed research( تحقيق آگاهي كسب كرده از هنر

)Critical arts-based inquiry(ياد جستار انتقادي هنر بن
)Performative inquiry( عملكردي جستار
)Living inquiry(زنده جستار

)Poetic science( علوم شعري
)Practice-based research(تحقيق مبتني بر عمل
)Research-based art (RBA)(هنر مبتني بر تحقيق

)Research-based practice(روش مبتني بر تحقيق
) )Scholartistryتحقيق علمي

)Transformative inquiry through art(تغييرپذير ازطريق هنر جستار

 زيرساخت فلسفي تحقيق هنربنياد
. كنـديم ـهر رويكرد پژوهشي يك زيرساخت فلسفي دارد كـه روش تحقيـق را هـدايت
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و توانديمكه هنر كنديمفرض، شناسي تحقيق هنربنياد از نظر معرفت معنا را بيافرينـد
و آيزنر (بارون يا آن گونـه دانستن زيباشناسيبراساس ABR). روش 2012، منتقل كند

) از هنـر اسـتفاده، اسـت. ايـن رويكـرد» اثـر زيباشـناختي«ديگويم) 2004كه نيلسن
و حتـي برتـري را بـر كنديم و در عـوض دگرگـوني انگيـزد تا حالت متداول را كنار زده

زيبـايي، خـود دسـتاورد تحقيـق» زيبـايي«شناسـي يـا ). درباره زيبـايي 2004،سن(نيل
و 13نـوايي آشكارا به اين موضوع مرتبط است كه چگونـه هـم ABRاستنباط شده توسط 

و ). زيبـايي 2004،(دانلـوپ دهـديم ـهمدلي را در بيننده پرورش شناسـي بـا مراقبـت
(مكين تاير ايـن": دهـديم). دانلوپ چنين توضيح 2004، دلسوزيِ فزاينده مرتبط است

و بازانگاري مدام ما از جايگاهمان در رابطه با ديگران يافت  تـا شوديمزيبايي در بازبيني
و دل ما به روي آنها باز شود و قلب ببينـيم كـهميتوانيم). اينجا95ص، 2004("ذهن

بـر مـردم اثـر يعنـي اينكـه چگونـه-با سـودمندي كـار مـرتبط اسـت ABRزيبايي در 
(گذارديم و همكاران :نددهيمپيشنهاد ABRاي براي فلسفه 14)2012. جربر

كه هنر همواره توانسته است حقيقت را منتقل كنـد يـا آگـاهي كنديمتصديق•
و هم دانش ديگران).  (هم دانش خود  ايجاد نمايد

و سايرين بسـيار كنديمتصديق• كه استفاده از هنر براي دستيابي به دانش خود
 مهم است. 

 ارزش قائل است.،ي دانايي گويانهي گزينها روشبراي•
و تخيلي است.،ي چندگانه دانستن از جمله حسيها روششامل•  حركتي

و تحقيـق هاي اثبـات هاي اصلي تحقيق برخي از ويژگي،2جدول شماره و تفسـيري گـرا
ميپ (هنربنياد) را مشخص ، كند. اين جدول بر چند پديده تأكيـد دارد. نخسـت سامدرن

و قالب روش مي هاي هنربنياد به انواع مختلف محتوا يا.دهند هاي بازنمايي ارزش اهميت
و بهره هـاي با كـار در پـارادايم، مند كردن ديگران است هدفي كه قصد ما رسيدن به آن

و راهبردهاي مناسب خود بـراي حصـولها ين روشي كه ما هدفبنابرا.ديگر تفاوت دارد
مي به آنها را مفهوم (بازنمايي) است سازي و ابزار براي ارائه و شامل هدفها متفـاوت، كنيم

.باشد مي
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(ليوي، مهم رويكردهاي كمي اصول:2جدول و هنربنياد )2015، كيفي

(هنربنياد) تفسيري گرا اثبات  پسامدرن

 حواس، مناظر، صداها، تصاوير،ها داستانها واژه اعداد

و محتواها جمع آوري دادهها كشف داده  توليد داده

 فراخواندن معنابخشي گيري اندازه

 ارائه/ بازنمايي نوشتن بندي جدول

(بي  بخشي رهايي، پرورش خودآگاهي، سياسي ارزش انباشته طرف) ارزش خنثي

(پايايي)  اصالت فرايند قابليت اعتماد

(روايي)  صداقت تفسير اعتبار

 شناسي قدرت زيبايي، تغيير نظر، وادار كردن ترغيب كردن اثبات/ متقاعد كردن

و احساسات)هم پذيري انتقال پذيري تعميم (توانايي يادآوري عواطف  نوايي

 17اي فرارشته 16اي رشته ميان 15اي رشته تك

.طلبنـد مجموعه مهارتي متفاوتي را مـي،»محقق«هاي هنربنياد در بخش روش، دوم
و يــا مهــارت ABRاحتمــال دارد روش  هــاي متخصصــان را بــه توســعه بيشــتر تحقيــق

، كنـد علاوه بر يادگيري در زمينه مهارتي كه شخص كسـب مـي.شان تشويق كند هنري
مي روش تحقيق هنر بنياد شايستگي  كند: هاي زير را براي محققان توصيه

ريپذي انعطاف•
و شهود• (گشودگي)  استقبال
و مضمونياي استعاره، نمادين، تفكرمفهومي•
 توجه به عمل اخلاقي وسيستم ارزشي هرفرد•

اي اي بـه سـمت فـرا رشـته هاي هنربنياد در حـال جابجـايي از ميـان رشـته روش، سوم
مرزهـاي آموزشـي قبلـي در حـال از هـم، هستند. به عبـارت ديگـر در روش هنربنيـاد

و روش هاي بين رشته تند تا راه براي روشگسيختن هس هاي نوظهور كـه بـا اي يكپارچه
باز شـود. ايـن روش ديگـري اسـت كـه» متناسب نيستند«هيچيك از مفاهيم آموزشي 
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مي پارادايم دهـد اين جدول نشـان مـي، كشد. در نهايت هاي تحقيقي موجود را به چالش
تح كه اهداف روش (قصدي كه در يك شـود) بـا اهـداف قيـق دنبـال مـي هاي هنر بنياد

و تفسيري هاي اثبات تحقيق دانشي كـه بـر،(سنتي) متفاوت است. بنابراين انتقادي، گرا
بايـد در شـرايط خـاص خـود ارزيـابي شـود.، شـود هاي هنربنياد ساخته مـي پايه روش

مي پژوهشگراني كه با روش و كردهمعيارهايي را تعيين، كنند هايي از اين نسل نو كار انـد
هاي آنها مهم است تـا جامعـه تحقيقـي مجبـور بـه تر با يافته تطبيق استانداردهاي كلي

و روش مقايسه دو امر كاملاً متفاوت نباشد. اگرچه هميشه با نوآوري شـناختي هاي نظري
مي، جديد و احتياط برخورد و شايد حتي با ترس اما بايد به يـاد داشـت، شود موشكافانه

ققان بسيار مراقبند كه در تحقيق خود براي رسـيدن بـه معيارهـاي علمـيِ كه گاهي مح
و نقدهاي احتمـالي را كمتـر كننـد تـا بتواننـد بـا، پايدار و خلاقيت نداشته باشند ابتكار

انـد روشي كاملاً خلاف انتظار به مغشوش شدن حقايقي كه در تحقيق خود كشف كـرده 
(ليوي و پايايي تحقيق،). به بيان ديگر2015، پايان دهند تضـمين كننـده، اتكا بر روايي

 اهميت آن در جامعه مورد مطالعه يا در بين عموم نيست. 

و، تفسيري وجوه اشتراك روش تحقيق (هنري) انتقادي  پسامدرن
و تفسيريهم (هنري) دو، افزايي زيادي بين روش پسامدرن انتقادي وجـود دارد. در هـر

را، باشد كه نوري به فرضيات ما بتاباند ممكن است هدف متخصص اين، گروه زمينه فهم
و يا آنها را بـه چـالش بكشـد. بـراي مثـال  و پژوهشـگران، فراهم كند هـدف هنرمنـدان

و، سـازي كننـد تفسيري اين است كه چيـزي را دربـاره دنيـاي اجتمـاعي شـفاف  مـردم
بـين بيـنش جديـدي دربـاره روابـط، را به شكل حسـاس نشـان دهنـد شانيهاتيموقع
وهاطيمح و زندگي مـا ايجـاد كننـد يـا حكايـات غالـب را شكسـته ي اجتماعي تاريخي

را به چالش بكشند. مهم اسـت كـه يـادآور شـويم پژوهشـگران كيفـي اهـدافها تعصب
(ليوي و هم روش تحقيق تفسـيري را 2015، مشابهي دارند  تـوانيم ـ). هم روش هنري

(در نظر گرفت. والري جين سيها مهارتجزء كـار پژوهشـگران") معتقد است: 2001ك
و نوشـتن نيسـت؛  (تفسيري) فقط گـردآوري مـوزون، كننـديم ـتصـنيف« هـاآنكيفي

. شأن محقق در اين نـوع تحقيـق هماننـد آلات موسـيقي در»كنند خلق ميوندسازيم
و پويـا هسـتند كـه شـامل تفكـر هر دو روش كـل، روش هنري است. علاوه بر اين ، نگـر
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و حل مسـأله مسأله، توصيف در، سازي و خلاقيـت و توضـيح الهـام و توانـايي شناسـايي
ميباشنديمفرايند تحقيق (تفسيري) را دانشـمندان«تـوان . بنابراين پژوهشگران كيفي

."دينام» هنرمند
) ) شناسـايي1فرايند معمول تحقيقْ اصولاً از چهار مرحله زيـر تشـكيل شـده اسـت:

(ها روش)3(، يات تحقيق) مروري بر ادب2(، مسأله ) نتـايج. بـا ايـن اوصـاف در رويـه4و
رخ، تحقيق كيفي (نه فرايند خطـي) دهديمفرايند معناسازي به عنوان فرايندي تكراري

و طبقه، زدنو معنا ازطريق برچسب بندي مفاهيم پديـد آمـده؛ ارتبـاط درونـي شناسايي
و آزمون  و نظريههاهيفرضمفاهيم . عـلاوه بـر ايـن بـينديآيمسازي پديد؛ يافتن الگوها

و تحليل واسطي وجود دارد كل-تفسير و همكاران فرايند (هانتر ).2002، نگر است
، انتقادي به سمت هنر براي پژوهشگران آمـوزش، حركت برخي پژوهشگران تفسيري

ي عميقـي بـين هـا شـباهت كـه كننـديم ـنمايش عجيبي نيست چون آنها خاطرنشـان
(هنرهاي نمايش و تحقيق كيفي وجود دارد. جاني سالدانا  كنديم) اظهار 2011، 1999ي

و پژوهشگران كيفي ي مشـترك مهـم بسـياري دارنـد؛ هـايژگيوكه متخصصان نمايش
و توانـايي تخصص داستان،ي تحليليها مهارت،ي بالاا مشاهدهيها مهارتازجمله گـويي

و استعاري. علاوه بر اين، تفكر مفهومي انعطاف پـذيري، هر دو حوزه به خلاقيت، نمادين
و باعث به اشتراك گذاشتن اطلاعاتي  كه مخاطب از آن معنـا شونديمو شهود نياز دارند

(سازديم وجـود دارد كـه جسـتجوي» شـكافي«) معتقد اسـت 2003. مارجاتا سارنيوارا
و روش هنري را از هـم جـدا  يا حـوزه كـه در آن تحقيـق اجتمـاعي كنـديم ـاجتماعي

 كنـديمسارنيوارا اشاره، ولي». تجربي«يا حوزهو روش هنري شوديمتلقي» مفهومي«
و جستجو را و هنر تلفيـق كـرد چـون آنهـا توانيمكه اين يك دوگانگي مصنوعي است

من بـا ارجـاع":سدينويمپيشاپيش فرايندهاي مشابهي دارند. او درباره هنرمندان چنين 
) و استعاري استفاده ) از واژ2011به يوها وارتو تـا فـردي كنميمه هنرمند به شكل آزاد

و بدون اعمـال هرگونـه تـأثيراشيتجربرا توصيف كنم كه با دنياي  ازطريق يك مهارت
آن شوديممفهومي آگاهانه روبه رو  ."تا چيز جديدي بيافريند روديمو به سمت

ي از معـاني بـها مجموعـه درنهايت نوشتن تحقيق به مثابه كار هنرمنـد در بازنمـايي
(، مخاطب است. در اين باره  متقاعـداز حالتي نوشتنْ كنش":سدينويم) 2002جِن دياز

 هنرمندانـه تجسـمي هـاي بيشـتراقناع مانند بلاغتيا ادبي شود. اقناعمي انگاشته كردن
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و نقاش تلاش و بيننـدگان را تشـويقميكنـيم ـاست. ما به عنوان نويسنده خواننـدگان
). هنر بـه طـور سـاده جعبـه بزرگتـري از 153(ص"كنيم كه دنيا را از چشم ما ببينند

و ارتباطي را براي پژوهشگران فراهم  آن كنديمابزارهاي تحقيقي ازا دامنهكه ازطريق ي
و بازپخش .دشويممعاني اجتماعي انباشته

 نقاط قوت تحقيق هنربنياد
ازجملـه، كنـد تا به تمامي مراحل تلاش براي تحقيق خدمت شدههنر بنياد ايجاد روش
(بازنمـايي). بسـياري از پژوهشـگران كـه از ايـن روش، تحليل، سازي داده و ارائه تفسير

مي استفاده كرده و اجرا اند بـه عنـوان توانـديم ـگويند كاركرد هنري نظير هنر تجسمي
هنربنيـاد ايـن امكـان را فـراهم استفاده قرار گيرد. روش كلي در يك مطالعه مورد روش

ي كاملاً جديديها پرسش،ي تحقيق به شكل جديدي مطرح شوندها پرسشكه كنديم
و مخاطبان جديد به محصـولات تحقيـق اجتمـاعي دسـت يابنـد. در ايـن پرسيده شوند

بـراي شـفاف شود. هرچند در اينجايمبه اختصار بررسي ABRبرخي نقاط قوت، بخش
در عمـل بسـياري از آنهـا در تحقيقـات خـاص، شوديمبودن هر نقطه قوت جدا مطرح 

 ارتباط دروني با يكديگر دارند.
و يادگيري: بينش• هـاي بـه دنبـال دريافـت بيـنش هـا تحقيـق همـه هاي جديد

و از اين منظـر  فرقـي بـا ديگـر ABRجديدي هستند كه يادگيري را ارتقا داده
 تـا كنـدمي پيشنهادرا هايي روش ABR، تحقيقي ندارد. با اين حاليهاميپارادا
 بـهرا پيوسـتگي هـمبهو ارتباط، شود دسترسي قابل است نيافتني دست آنچه
سـؤالات پژوهشـي، رسـيد آنهـابه توان نمي ديگر هاي روشباكه آوردمي وجود

و به آنها پاسخ  ي هـا روشسؤالات تحقيق قـديمي را بـه، دهديمجديد پرسيده
كـه از نظـر دهـديمـو تحقيق را به شـكل متفـاوتي ارائـه كنديمجديد كشف

و ذينفعـان غيردانشـگاهي مـؤثرتر اسـت. تجربـه  دسترسي به مخاطبان بيشـتر
تحقيق يا قرار گرفتن در معرض بازنمايي نهايي تحقيقات اين قابليـت را دارد تـا 

و يا انديشيدن ياد گرفتن چيـزي، حس كردنترقيعم، افراد را به متفاوت ديدن
(ليوي ).2015، جديد يا ايجاد درك همدلانه برانگيزد

بـراي برخـي تـوانيم ـاقدامات هنر بنياد را حل مسأله:، كشف، بررسي، توصيف•
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به خـدمت اند شدهانتقادي عنوان، اهداف تحقيق كه معمولاً در تحقيق تفسيري
م دهديمبه ما امكان ABRولي، گرفت و در برخـي مـوارد تا بـه شـكل تفـاوت

هاي هنر بنياد به ويـژه بـراي تحقيقـاتي مفيـد مؤثرتر به آنها دست يابيم. روش
هـايو اكتشـاف اسـت. بعـلاوه ايـن روش كـاوش، توضـيح هستند كه هدفشان 

و مراقبند. قابليت هنـر در ضـبط فرايندهاتحقيق به طور كلي نسبت به  حساس
ي اجتماعي كه درحال آشكار شدن است فرآيندها انعكاسي است از طبيعت زندگ

و روش در ABRهمچنين غالباً.نوعي تجانس وجوددارد،و بنابراين بين موضوع
كه در آنهـا مسـأله شوديمبه كار گرفته موضوع محوريا تحقيقات مسأله محور

. كنديمشناسي را ديكته روش، در مركز تحقيق
در پژوهشگران ايجاد پيوندهاي خرد/كلان:• ي نظري بسـيارها گاهيجااجتماعي كه

مند به ايجاد پيونـدهاي خـرد يـا كـلان هسـتند؛ اغلب علاقه، كننديممهم كار
پـردازي دربـاره پيونـدهاي بـين زنـدگي توصيف يا توضيح نظريـه، يعني كاوش

و   ABR. در ايـن بـارهميكنـيمي بزرگتري كه در آن زندگيها بافتشخصي ما
وي توانديم ، ژه سـودمند باشـد. بـراي مثـال در داسـتان كوتـاه يـا رمـان به طور

كه شخصيت بـه چـه چيـزي دهديمگفتمان دروني شخصيت به خواننده نشان
از كنديمفكر  يا در يك محيط خاص در ميانه يـك تعامـل يـا هنگـام اسـتفاده

 چه احساسي دارد.ها رسانه
از ABRهاي تجربه نگري: كل• ي بـه وجـوداهرشـتي ميـان هـا روشدر محيطي

و نظري آمدند كه در آن مرزهاي روش و گسترده، متقاطعها رشتهشناسي مبهم
همها رشته تواننديماين راهبردهاي تحقيق، بودند. بعلاوه افزايي موجود ميانو

و ليويها رشته (چيلتون و گسترش دهند هـاي ). روش2014، را يكپارچه كنند
تحقيق باشـند يكپارچهيا نگر كلتحقيق هنربنياد ممكن است بخشي از رويكرد 

و همكاران ). در ديدگاه فرايند محور تحقيـق موضـوع تحقيـق بـه 2002،(هانتر
و، طور جامع لحاظ شده است مراحل مختلـف تحقيـق ارتبـاط آشـكاري دارنـد
و عمل با هم تلفيق  هم ABR. در اند شدهنظريه و محتوا افزايـي وجـود بين فرم

در، دارد و چگونگي تفكر مـا دربـاره نقـش خـود چون آنها يكديگر را شكل داده
.دهنديمشكل دادن دانش را بسط 
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و محرك:خاطره• ، فريبنده، انگيز هنر در بهترين حالت از نظر عاطفي خاطره انگيز
و محرك شناخته مي ي هـا روشبـا وانـدتيمشود. هنر داراي قدرت زيباشناسي

چـه مبتنـي بـر» خـوب«قدرتمندي توجه مردم را جلب كند. قدرت جالب هنرِ
و چه تجسمي هنـر مـرتبط واسـطگي بـي به شكل صميمي بـا، موسيقي يا اجرا

ازهانيااست.   ABRيي هسـتند كـه پژوهشـگران در تحقيقـاتهايژگيوبرخي
دي خود به آن دقت مي و همين است كه هنر را از ي بيان بسـيارها شكلگر كنند

 ). 2015،(ليوي سازديممتفاوت
را روش افزايش آگاهي:، همدلي آگاهي انتقادي• چونـان تـوانيم ـهاي هنر بنياد

افـراد را در معـرض توانـديمـ ABRبه كار گرفـت. 18بخشي ابزاري براي آگاهي
وها داستان،هادهيا اين كار را براي ايجـاد توانديميا تصويرهاي جديد قرار دهد

و توانديم ABRآگاهي اجتماعي انجام دهد. درحاليكه  آگـاهي را افـزايش دهـد
و اجراهـاي جـايگزين، هـا داسـتان هشياري انتقادي را با ارائه  ، عـاطفي، تصـاوير

و يا مقاومتي پرورش دهد، محرك شـايد يكـي از بزرگتـرين، جلب توجه كننده
و پيامدهايي همچون بـر هـم ترويج همدلي،افدرباره اين اهد ABRنقاط قوت 

(هاشهيكلزدن ) دربـاره توانـايي 2008، 2004، 2003باشد. اليزابـت دو فريتـاز
مطالب بسـياري نوشـته» همدلانه«تحقيق مبتني بر داستان تخيلي براي ارتقاء 

لزوماً مشاركت كـردن در عمـل ABRراه كاربرد دستاورد، است. به ديگر سخن
و مي  تواند همدلي را ارتقا دهد. است

ممكـن اسـتي حـاكم: هـايدئولوژيـاو به چالش كشـيدنهاشهيكلبرهم زدن•
را بـرهاشهيكلقصد داشته باشند،يا رشتهبسياري از پژوهشگران اجتماعي بين 

ي قطعـاً بخشـيي حاكم را به چالش كشند. ايجاد همدلهايدئولوژياهم زنند يا 
كه است. روش ABRاز دارنـد سـودمند اثـر هـويتي هاي هنربنياد در مطالعاتي

با، هستند. بعلاوه يي اسـت كـه هـاشهيكلتحقيق هويتي به دنبال رو به رو شدن
ي هـادهيـابـا هـا گـروه درحاليكه ديگر، را محروم نگه داشته استها گروهبرخي 

از مجموعـه، . شـعور متعـارف انـد شـده خود محـدود شعور متعارفمتعصبانه اي
و تبيـين واقعيـت هاي روزمره نظريه هـاي اي است كه مردم به منظور ساماندهي

(نيومن جهان به كار مي ييهايدئولوژياوهاشهيكلميخواهيم). اگر 1393، برند
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و تفكـر، را به چالش بكشيم دهنديمكه ارتقا متعجب كردن مردم بـراي ديـدن
 حياتي است.متفاوت نيز 

كنندگان يا ذينفعـان غيردانشـگاهي زماني كه شركت، ABRدر: جلب مشاركت•
و برابر، حضور دارند (فينلـي، به عنوان همكارانِ كامل و ارزش دارنـد ، ديده شده

را بـرهم» تحقيق شده«-»محقق«به اين ترتيب هرگونه سلسله مراتب،)2008
و ABR. دومين روشي كه زننديم و در تمـامي كنـديم ـارد فراينـد ديگـران را

از، تحقيقات جاري است را ABRنقش مخاطب است. افراد و آن استفاده نمـوده
. نقش مخاطـبِ بـالقوه بـراي چگـونگي دسترسـي بـه ذينفعـان كننديمتجربه 

(فنيلـي  ). يـادآوري ايـن نكتـه 2008، مناسب بايد طي طرح تحقيق لحاظ شود
روش استفاده از هنر به طريق سرشـتيو ABRمهم است كه ماهيت مشاركتي 

 كه بايد لحاظ شوند. كنديمي ايجاداژهيوموضوعات اخلاقي،و عاطفي
كه براي ايجـاد درك دهنديمهاي هنربنياد گفتگو را ترويج روش ترويج گفتگو:•

ي هنـري گفتگـو را امكـان پـذيرهاي خاصي كه در آن قالبها روشمهم است. 
ي عـاطفي را بيـدار هـا پاسـخآل كنند نيز اهميت دارند. هنر بـه شـكل ايـده مي
بسـيار، هاي هنربنيـاد زده شـده كه جرقه آن با روش؛ بنابراين گفتگوييكنديم

و دروني ي هنريها فرم، جذاب است. با مرتبط ساختن افراد در سطوح احساسي
شرط لازم براي بـه چـالش كشـيدن كه پيش كننديمنمايش همدلي را تسهيل

و ايجاد پيوستگي بينهاشهيكل د. باشيمها تفاوتي مضر
به جاي اينكـه ادعاهـاي مقتدرانـه را تحميـل ABRهاي روش چندگانگي معنا:•

و چنـدگانگي را در معناسـازي فعـال تواننديم كنند و تكثّر چندين معنا داشته
 توانـديم ـهنري تجسمي يا اجراي حركات مـوزون يك قطعه، كنند. براي مثال

و همچنـين زمينـهها ارزش،ها دگاهيد(اش نندهيببسته به يا تجارب پيشـين او)
سـازي از يـكي مختلف تفسير شود. هيچ راهي بـراي مفهـومها شكلبه، ديدن

مي، قطعه هنري وجود ندارد. در اين راستا تواننـد موجـب آثار هنري توليد شده
و حضور پژوهشگران علمي به صورت تغيير  هـايي»كارشناس«ماهيت معناسازي

و كوچكتر شوند. علاوه بر اين نـوع گفتگـويي كـه ممكـن، در واحدهاي مستقل
است با يك اثر هنري تحريك شود براساس فراخـوان معناسـت نـه تفكيـك آن. 
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كنندگان چگونـه فراينـد هنرسـازي را تجربـه موضوع تنها اين نيست كه شركت
بلكه سؤال اين اسـت كـه، رنديگيمرا به كار ABRيا مخاطبان چگونه كننديم

.كننديمپژوهشگران چگونه مطالعه خود را طراحي 
و عدالت اجتماعي، تحقيق عمومي• و: سودمندي يكـي از مهمتـرين نقطـه قـوت

و در نتيجه هدايت تحقيقـي، ظرفيت تحقيق هنر بنياد پيشرفت تحقيق عمومي
ولـي، كننـديم ـاست كه ارزشمند است. پژوهشگران آنچه را دوست دارند بيـان 

حقيقت اين است كه مقالات مجلات سنتي براي عموم مردم غيرقابل دسترسـي 
همها واژههستند. اين مقالات پر از  و مناسب ي علمـي هـا گـروهي تخصصي بوده

ددنباشيم درو ي دانشگاهي به امانـت دادهها كتابخانهر مجلات بسيار تخصصي
و نوشـتار ضـعيفي دارنـد. در نتيجـه خسته كننده، . علاوه بر ايندنشويم ، بوده

و كنـديمدانش تنها در حيطه تعدادي از نخبگان گردش پيدا . از نظـر اخلاقـي
و ترديدي نيست كه نبايـد چنـين باشـد. تحقيـق بايـد سـودمند، معنوي باشـد

 سودمندي نيز بخشي از كار عدالت اجتماعي است.

 فرهنگ سازمانيچشمان يك عبور: تحقيقي در زمينه

و سؤال تحقيق  مسأله
و در سازمان مورد مطالعه توجه به مقولات فرهنگي به دليل ضـرورت تغييـر در سـازمان

از بازآفريني مدل و كـار اهميـت مضـاعفي پيـدا كـرده اسـت. پـس بـازنگري هاي كسب
اي در زمينـه حمايـت فرهنـگ سـاله10راه نقشـه، 1392راهبردهاي سـازمان در سـال 

ازطريق سازماني از راهبردهاي سازمان تدوين شد. براي نهادينه كردن ارزشهاي سازماني 
برپايه سند جامع اخلاقي كتـاب كـدهاي رفتـاري تـدوين شـد. بـا، يك تحقيق گسترده

آن وجود اطلاع و الكترونيكي 1394در سال رساني گسترده و، به صورت كاغذي مديران
كدهاي رفتاري را پديده يا الزامي مستقل بـه،آن كاركنان غالباً ضمن ابراز عدم آگاهي از

كردنـد. نويسـندگان مقالـه معناي عدم ارتباط آن با موضوعات شغلي خويش تلقـي مـي 
و نوآورا  نـه جهـت تعميـق كـدهاي دريافتند كه در صورت عدم اجراي اقدامات پوششـي

و دل كاركنان آن، رفتاري در ذهن و در سـطح بـاقي مانـدن احتمال بـه حاشـيه رفـتن
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گيري از الگوهايي احساس شد كه كتـاب كـدهاي نياز به بهره، جدي خواهد بود. بنابراين
اي خارج كند؛ بطوريكه كاركنـان بـا پـذيرش ضـرورت رفتاري را بتواند از حالت كتابخانه

و حركت به سـوي فرهنـگ مطلـوب سـازماني شـوند.، ار خويشتغيير رفت حاميان تغيير
و بهبـود، بنابراين و مراحلي بود كه بتواند مبنـايي بـراي ارتقـا مسأله تحقيق فقدان الگو

و تغيير فرهنگ سازماني با استفاده از اقدامات نوآوارنه  نگرش كاركنان به كدهاي رفتاري
و ابتكاري باشد. 

كـه ازطريـق-ن بود كه نگرش كاركنان به فرهنگ سازماني مطلـوب سؤال تحقيق اي
مي-كدهاي رفتاري ترسيم شده است تواند تغيير كند؟ اين تغيير مطـابق الگـوي چگونه

و سازي است؛ كه پس از دو مرحله برونـي ناظر بر مرحله دروني، ساخت اجتماعي سـازي
مي عيني و لاكمن سازي رخ (برگر م1964، دهد طالعات گسترده در زمينه هنـر ). پس از

چگونه مشاركت كاركنان«و روش شناسي هنربنياد پرسش تحقيق چنين مطرح شد كه 
، در فرآيند اقدام ابتكاري هنربنياد يا قرار گرفتن آنها در معرض آثـار هنـري خلـق شـده 
(بـه عنـوان سـند ترسـيم فرهنـگ منجر به تغيير نگرش آنها نسبت به كدهاي رفتـاري

م ميسازماني و دروني شدن كدهاي رفتاري نزد آنها »شود؟ طلوب)

 انتخاب روش تحقيق
شكل گرفت. فرض اين پارادايم اين» تحقيق هنر بنياد«تحقيق در درون پارادايم فلسفي

و شناسـي زيبـايي ظرفيت اوليه براي خلق معاني ازطريق دانش،ها اكثر انسان"است كه 
و همكارانباشن فرآيندهاي هنرمندانه را دارا مي (جربِر و، ). اين پـارادايم 2012،د هنرهـا

(كاپيتـان فرآيند خلق آنها را به عنوان ابزارهاي مهم ساخت دانش در نظـر مـي  ، 19گيـرد
مي،)؛ بعلاوه2010 نـوع يكتـايي از دانـش خلـق، كند كه دانستن ازطريـق هنرهـا فرض

(مك مي و رويكـرد معرفـت 2007، نيف كند منجـر بـه، شـناختي ). اين پـارادايم فلسـفي
مي روش كه شناسي و فرآيندهاي ساخت هنر در آن دانش ازطريق روش"شود خلـق 20ها
).2014،(چيلتون"شود مي

از چند روش ديگر بـراي تكميـل تحقيـق اسـتفاده، علاوه بر روش تحقيق هنر بنياد
عصـر«هـايي موسـوم بـه مجموعه تمرين، 21»دنيل پينك«براساس نظريه، ازجملهشد؛ 

ــومي ــوان-را» مفه ــا عن ــق ب ــن تحقي ــه در اي ــو«ك ــن ن ــد» ذه ــي گردي ــراي-معرف ب
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سـازي آنهـا در مرحلـه كنندگان در نظر گرفته شد كه در نهايت منجر به آمـاده مشاركت
و سبب تقويت مهارت» ميداني« و شده آنهـا شـد؛ 22»دانش عـاطفي«هاي راست مغزي

اسـتفاده شـد تـا 24»ريچـارد پيـرس«براسـاس نظـر 23»شناسـي شـانهن«سپس از ايـده 
و هدايت شوند. مشاركت  كنندگان در مسير مناسبي براي خلق آثار هنري قرار گرفته

و اجراي تحقيق  طراحي
به عنوان اقدام ابتكاري هنربنياد براي اين تحقيق انتخاب شد. دليل اصلي اين» عكاسي«

و سـابقه نيمـه حرفـه قدرت رسـانه،ن عكاسيدر دسترس بودن دوربي، انتخاب اي اي آن
بـالا» عكـس«آگاهي اغلب مردم از قدرت بيان، يكي از محققان در عكاسي است. بعلاوه

و از اين رو انتظار مي هـاي كننـدگان پـس از اطـلاع از ظرفيـت رفت كه مشاركت نيست
طراحـي شـدكه بـه عكاسي با اشتياق بيشتري آن را دنبال كنند. تحقيق به اين منظـور 

مي، واسطه فرآيند خلق يك عكس تواند منجر به درك عميق آنهـا چگونه مشاركت افراد
تواند نتايج چندي را براي كاركناني به همراه داشـته از كدهاي رفتاري شود؟ اين امر مي

و پـذيرش  و امتنـاع معمـول نسـبت بـه مطالعـه باشد كه با وجـود مشـكلات سـازماني
و، نگاه دقيقتري نسبت به كدهاي رفتاري پيدا كنند، هاي رفتاري توصيه درك شـناختي

و حتـي فراتـر از آن  دسـتاوردهايي بـراي بهبـود، عاطفي مناسبتري از آنها بدست آورند
 كيفيت زندگي خود كسب نمايند.

مصـاحبه بـا خبرگـان عكاسـي بـا هـدف اخـذ، نقطه شروع تحقيق در مرحلـه اجـرا
چگهاي ديدگاه و هدايت مشاركت كنندگان تحقيق بود. پـس آنها در زمينه ونگي انتخاب

در، نفر خبره عكاسي كشور14از مصاحبه با  فراخواني براي شناسايي مشاركت كنندگان
و دريافت يك نمونه كـار  و اشـتياق، اينترانت سازمان درج شد. ازطريق مصاحبه توانـايي

و در نهايـت  بـ24داوطلبان بطور غيـر مسـتقيم سـنجش شـد ه عنـوان مشـاركت نفـر
دو كنندگان تحقيق از رده و كارشناسي انتخاب شدند. اين افراد بـه مـدت هاي مديريتي

و سـپس يـك هايي با هدف تقويت مهارت هفته تمرين هاي سمت راست مغز انجام دادند
رسانه عكاسي بيشتر آشنا شوند. در ادامـه هاي كلاس فنون عكاسي گذراندند تا با ويژگي

ر كمكي ارائه شد. پـس از يـك هاي دستور كار آنها به همراه بسته، سميطي يك جلسه
شناسي پيرس براي ايشان برگـزار شـد تـا معنـاي اي مبتني بر مفاهيم نشانه دوره، هفته
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هاي پيرامون با الهام از كدهاي رفتاري تبيين شود. ايـن كـلاس نگاه هنرمندانه به پديده
از امكـان شـبكه، در طـول مـدت عكاسـي توسط يكي از استادان عكاسـي برگـزار شـد. 

ــبانه  ــور ش ــاعي بط در اجتم ــتياق و اش ــي ــاد دلگرم و ايج ــات ــه اطلاع ــراي ارائ روزي ب
ــار مشــاركت ــا حضــور اســتاد عكاســي آث كننــدگان اســتفاده شــد. طــي ســه جلســه ب
و در نهايـت مشاركت و نقد گرديـد كـد رفتـاري36عكـس دربـاره 114كنندگان مرور

و34، تعداد دريافت شد كه از اين  عكس فرعي انتخاب شدند.12عكس اصلي
از مشاركت كنندگان درخواست شده بود كه از نخستين روز دريافت دسـتور، در آغاز

و حاصل اين مرحلـه، كار فرايند انديشه خود را تا رسيدن به ايده عكاسي يادداشت كنند
آثـار هنرمندانـه، قـان هـا از آنهـا دريافـت شـد. محق هايي شد كه به انضمام عكس روايت

و روايت چشـمان يـك«را در مستندي بـا عنـوانها هاي خلق عكاس مشاركت كنندگان
آماده كردند. اين مستند در نمايشگاهي كه در سه ساختمان مجزاي سازمان برپـا» عبور

نفـر15هـاي دقيقه شامل ديدگاه11شد در اختيار كاركنان قرار گرفت. كليپي به مدت 
و در چندين مراسم از جملـه مراسـم اختتاميـهك از مشاركت نندگان در تحقيق تهيه شد

و مهمانان بيروني برگزار شد بـه نمـايش50تحقيق كه با حضور  نفر از مدعوين سازماني
 درآمد. 

و مشـاركت كننـدگان (شـروع مرحلـه اجـراي تحقيـق) مصاحبه با خبرگان عكاسي
م  و(پايان مرحله اجراي تحقيق) براساس پروتكـل و بـا روش بـراون صـاحبه انجـام شـد

هاي تحقيق منتهي بـه ارائـه چـارچوب بندي نهايي يافته كلارك تحليل تم گرديد. جمع
مي زير گرديد كه براساس آن سازمان توانند از هنر بـراي تغييـر نگـرش كاركنـان بـه ها

هاي فرهنـگ سـازماني مطلـوب خـود اسـتفاده كدهاي رفتاري به عنوان يكي از شاخص
 ند:كن
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 : چارچوب پيشنهادي تحقيق براي استفاده از هنر در ترويج كدهاي رفتاري1شكل

 گرايي گرايي به عينيت : جريان خلق معنا از ذهن2شكل
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 ارزيابي اعتبار تحقيق
و پس آزمون براي حصول اطمينان از اثربخشـي مجموعـه در اين تحقيق از پيش آزمون

و داده24شد. از آنجاكه حجم نمونه عمليات اجرايي تحقيق استفاده  ها ناپارامتريـك نفر
و بعد اجـراي مراحـل، بودند از آزمون ناپارامتريك ويلكاكسون براي مقايسه سؤالات قبل

كـوچكتر باشـد5/0اجرايي استفاده شد. با توجه به اينكـه چنانچـه سـطح معنـاداري از 
مي H1فرض  م اقدام هنر بنياد نسبت بـه قبـل تفاوت معناداري بعد از انجا، شود پذيرفته

و از اين رو مي كننـدگان توان اقدامات هنربنياد را از نظر مشـاركت از آن پديد آمده است
برگزيــده توســط» عكــس34«درايــن تحقيــق، مــؤثر ارزيــابي كــرد. همچنــين 

و مشاركت و مسير ذهن» بازنمايي«كنندگاني خلق گرايي را مطـابق گرايي به عينيت شد
بـه انحـاء مختلـف هـا قابل برداشت از عكس» معاني چندگانه« پيمودند.2ره شكل شما

و مفهـومي  توسط بازديدكنندگان مورد تأكيد قرار گرفت كه موجب بر جـذابيت بصـري
،»همنـوايي«هـاي توسـط ايشـان كـه بـا شـاخص» هاي تدوين شـده روايت«آنها است. 

ا، مطابقت داشت» بخشي رهايي«و» فراخوان« و زماني عتبار اين روايتگواهي از ها است
ارزشـمندي، كنندگان از منظر نويسندگي مدنظر قرار گيـرد اي نبودن مشاركت كه حرفه

مي» تأمل عميق«  شود. در آنها آشكارتر
و كتاب چشمان يك عبور،ها روايت،ها عكس» سودمندي«درباره بر، نمايشگاه علاوه

بده، نفر مشاركت كننده تحقيق 24 هاي مختلف بر اين امر صحه گذاشـتنده بيانها نفر
دان به نام عكاسي نظير كه به تفصيل در فصل چهارم مورد اشاره قرار گرفت. از نگاه استا

ي خلـق شـده هـا اغلب عكـس» ماهيت هنرمندانه«و» شناسي زيبايي« دكتر اكبر عالمي
هـا هـا كـه در روايـت اين موضوع با توجه به فرايند خلـق عكـس مورد تأييد قرار گرفت؛

مي آنها را نيز» اصالت«، تشريح شده است كننـدگان بـراي دهد. مشاركت مورد تأييد قرار
و تشويق و صـداقت آنهـامي انتخاب هر موضوعي آزاد بوده و از اين منظـر اصـالت شدند

 محرز است. 
هاها با توجه عكس» بازتابندگي«درباره شواهد روشني از انتقال مفـاهيمي، به روايت

34از ناخودآگاه مشاركت كنندگان به خودآگاهشان وجود دارد كه ايـن موضـوع در هـر 
و در ادامه دو مثال ذكر شده است:  عكس آشكار است
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) نام عكس: برنده واقعي آن چيزي است1
 كه هستيم

 عكاس: مسعود بينش

براي برنده شدن ) ما هرگز22كد رفتاري:
اطلاعات غيرواقعي ارائه، در مناقصات

 دهيم. نمي

ها براي من در مجموعه كُردان پيش آمـد؛ زمـاني يكي از اين موقعيت"فراخواندن:
مي كه در قسمت نگهداري اسب و دو اسب در دو محل مجاور به گونه ها قدم اي قـرار زدم

و دراز را به چشم  اين اتفاق درسـت هنگـامي رخ.آوردميگرفته بودند كه اسبي كشيده
هـا داد كه ذهنم درگير آن كد اخلاقي بود كه ما را از ارائه اطلاعات غيرواقعي در مناقصه

."كند منع مي
آن، ببينيمها را جور ديگر شايد نياز نباشد پديده" همنوايي: را تنها لازم است و-ها

هـاي واقعـي در اين حالت بـه توانـايي ببينيم.، همانگونه كه هستند-ازجمله خودمان را
و اجازه نمي خود تكيه مي دهيم تصويري از ما نزد ديگران ساخته شـود كـه واجـد كنيم
."حقيقت نيست

و زنـدگي بـا ايـن نـوع تصويرسـازي، گرچـه در كوتـاه مـدت" رهايي بخشي: هـا
مي پردازي خيال و قرار اسـت كسـب، كند ها خوش جلوه و كارهـاي اما زندگي ادامه دارد

."بزرگ در بستر واقعيت مستمر زندگي حقيقي به حيات خود ادامه دهند
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 ) نام عكس: به كدامين راه بايد رفت؟2

 عكاس: زهرا مكارچيان

، ) ما در برخورد با مشتري10كد رفتاري:
، هميشه كاري را كه از دستمان بربيايد

(پاس انجام مي و از ارجاع آن دهيم كاري)
ميبه   كنيم. ديگران خودداري

و برگشت" فراخواندن: خودم را تصور كـردم كـه، هاي ذهني ... در يكي از اين رفت
و هر يك به كاري مشغول وارد شركتي شده و افراد زيادي در آن شركت مستقرند امـا، ام

آورم... ناگهان به نظرم رسـيد كـه من به عنوان يك تازه وارد از كار هيچ يك سر در نمي
."را نشان دهم» سردرگمي«اين باشد كه بتوانم در عكس جالبشايد يك ايده 
حـس سـردرگمي عجيبـي نسـبت بـه، وقتي اولين بار براي بازديد رفتم" همنوايي:

و سيم ريل ميهاي بالاي آن پيدا كرده ها و فقط آن بودم هـا شـبكه بالاسـري دانستم نام
ديدم دوباره بـا خـط ديگـريمي، كردم است! هر كدام از مسيرهاي ريلي را كه دنبال مي

و دقيقي براي آن انجام شده است و محاسبات بسيار پيچيده ."تقاطع دارد
اط با سازمان ما ارتبـ-حضوري يا تلفني-اما زماني كه يك مشتري" رهايي بخشي:

و، كند برقرار مي بايد حواسمان باشد كه چه بسا او اطلاعات نسبتاً كاملي درباره ما نـدارد
و از پاس ."كاري پرهيز كنيم از اين رو ما موظفيم او را به درستي راهنمايي كنيم

و نمايشگاه آثار) سـبب، علاوه بر اين (مستند چشمان يك عبور دستاوردهاي تحقيق
و ايـن درخواست مكرر كاركنا ن سازمان براي تكرار برگزاري مراحل اجرايي شـده اسـت

و درخواسـت بـراي هاي برون باشد كه البته بازتاب مؤيد تأثيرگذاري تحقيق مي سـازماني
و چند سازمان ديگر وجود داشته است.  الگوبرداري توسط اشخاص
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 گيري نتيجه
دو هـا در سـازمان هاي تحقيق هنربنياد كه از ظهور آنها در مقاله حاضر از روش كمتـر از

شـوند ها توسط پارادايم جديدي پشـتيباني مـي گذرد سخن گفته شد. اين روش دهه مي
، انتقـادي، كه بطـوركلي رويكردهـاي تحقيـق اجتمـاعي تفسـيري-كه از پارادايم كيفي

و فمينيسم را دربر مي و-گيرد پسامدرن و در حال تكامـل اسـت. معيارهـا منشعب شده
ا شاخص و تفسـيري هاي اثبات كاملاً متفاوت از روش ABRرزيابي هاي انتقـادي، گرايـي

و مطالعات دانشگاهي بايد به آنها توجه كرد. بـه همـان انـدازه  و در حوزه تحقيقات است
هـاي پژوهشـي انتقادي طليعه اصطلاحات جديد متناسب با روش، كه تحقيقات تفسيري

هنربنياد نيز نيازمند روشي نـو بـراي بـراي نوع جديدي از خلق دانش در اصول، اند بوده
.سخن گفتن درباره تحقيق است

هـاي يـا روش هـا در تحقيـق هنربنيـاد روش، همانند ساير تحقيقات شـناخته شـده
 روش.پژوهشي بايد به نحوي انتخاب شوندكه به خوبي با اهداف تحقيق هماهنگ باشند

خــاص كــه در چــارچوب تحقيــق طــوري بايــد انتخــاب شــودكه بــه ســؤالات پژوهشــي
توجـه بـه متفـاوت.اند پاسخ دهد معرفت شناختي وتعهدات نظري قرارگرفتههاي فرضيه

و تفسيريهاي بودن معيارهاي ارزيابي يك تحقيق هنربنياد با تحقيق نيـاز، اثبات گرايي
و انديشه عميق پژوهشگر دارد. در تحقيق نمونه تشـريح شـده  بـا توجـه بـه، به خلاقيت

روش، شـد براي جاري سازي كدهاي رفتـاري توسـط محققـان پيگيـري مـي هدفي كه 
و انتخاب روش هنـر بنيـاد بـا توجـه بـه دسـتاوردهاي آن  مناسب ديگري وجود نداشت

تا دهنديمهاي هنربنياد به پژوهشگران امكان روش، اثربخشي مناسبي داشت. همچنين
و اطلاعـات كننديم رابطه روشني را با مخاطباني كه از تحقيق آنها استفاده برقرار كـرده

و24اي بـا ارتباط ويژه، را به اشتراك بگذارند. در مثال ذكر شده نفـر مشـاركت كننـده
 صدها نفر مخاطب آثار خلق شده توسط ايشان برقرار شد.

و رفتار سازماني ABRجاي تأكيد است كه در تحقيقات حوزه مديريت منابع انساني
و بســيار كارســاز اســت؛ بــه ويــ ژه در مــواردي كــه نيــاز بــه همراهــي عميــق كاركنــان

و مضـامين فرهنـگ سـازماني،ها اي از ارزش مجموعه 25»سازي دروني« مفاهيم اخلاقـي
بـديل در كشـف راهكارهـاي پيشـبرد هاي تحقيق هنربنياد نقشـي بـي روش، وجود دارد

كه، اهداف خواهند داشت. در نمونه تشريح شده چگونـه بـا تلاش شد تا نشان داده شود
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و و تأثيرگـذار شـكل گرفتـه استفاده از نقاط قوت روش هنربنيـاد يـك تحقيـق متمـايز
و سازگاري كامل دارند.   معيارهاي ارزيابي شرح داده شده در مقاله معنادار بوده

و بـا پشـتوانه قدرتمنـد دنيـاي هنـر ها با بهره سازمان گيـري از رهاوردهـاي عميـق
و تعـالي روح كاركنـاناي هاي تازه توانند افق مي براي ساختن سازماني با ماهيت انساني

و اين امر ضرورت پرداختن به روش نوپديد  مي ABRخلق كنند  كند. را آشكار

ها نوشت پي
1. Ethics, Values, Culture 2. Leavy 
3. Eisner 4. Hesse-Biber 
5. Art-Based Research 6. Neilsen 
7. Arts-based education research 8. McNiff 
9. artistic inquiry 

(يـا انـد، لـيكن معـادل را برگزيـده» تحقيق هنر بنياد«نويسندگان معادل فارسي.10 هـاي ديگـري نظيـر تحقيـق
و امثال آن نيز گزينه هايي هستند كه مورد توجـه قـرار پژوهش) هنر محور، تحقيق هنر مبنا، تحقيق مبتني بر هنر

 داشتند.
بن.11 هاي متعددي از پارادايم هاي تحقيقات اجتماعي وجود دارد؛ به عنـوان مثـال، نيـومن رويكردهـايديدسته

و پسـامدرن را كـه حاصـل پـارادايم اثبات و سـپس دو رويكـرد فمينيسـم و انتقادي را شـرح داده گرايي، تفسيري
(نيـوم انتقادي هستند را بطور مجزا در كنار سه پارادايم ياد شده قرار مـي  ). در مقالـه حاضـر، 156: 1393ن، دهـد

و پسامدرن بطوركلي كيفـي در نظـر گرفتـه شـده  و انتقادي و روش هنربنيـاد بـه عنـوان رويكردهاي تفسيري انـد
و پسامدرن برخاسته، مورد بررسي قرار گرفته است.  رويكردي تازه كه از رويكرد تحقيق تفسيري، انتقادي

12. dramaturgy 13. Resonance 
14. Gerber et al. 15. Disciplinary 
16. Interdisciplinary 17. Transdisciplinary 
18. critical consciousness 19. Kapitan 
20. art-making 21. Daniel H. Pink 
22. Emotive knowledge 23. Semiotics  
24. Charles Sanders Peirce 25. Internalization 
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